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 بازیگران تاریخ

دلیل اختلاف میان مکی و بهار چه بود؟

صمیمیت از دست رفته!
ــی، مـــورخ  ــک حــســیــن م
معاصر،  سیاستمدار  و 
نگارش تاریخ را نخست 
ملک الشعرا  تشویق  با 
ــا زنــدگــی نامه  بــهــار و ب
شهید آیـــت ا... مدرس 
آغــاز کــرد؛ زندگی نامه ای که با دخل و تصرف و 
بدون اجــازه نویسنده در روزنامه »نجات ایران« 
منتشر شد. با وجود این، بعدها بین مکی و بهار 
اختلافاتی پیش آمد و صمیمیت پیشینِ بین آن 
ها، تکرار نشد. حسین مکی طی یک مصاحبه، 
دربــاره منابعی که در نگارش تاریخ معاصر ایران 
ــت، می گوید: » یک دفتری  ــرده اس استفاده ک
بود، حدود 40 صفحه ای از شخصی به نام احمد 
شهریور كه كارمند وزارت خارجه بــود و با خط 
خودش نوشته بود. او وقایع را آن طور كه در افواه 
مطرح بود، می شنیده و می نوشته]است[. ورقه 
این یادداشت ها را به ملک الشعرا دادند؛ بین من 
و مرحوم ملک الشعرا بر سر همین یادداشت ها 
اختلاف پیش آمد.« او در خاطراتش می افزاید: 
»ایشان )ملک الشعرا بهار( وقتی تاریخ احزاب 
سیاسی را تمام كــرد، یک روز من به او گفتم که 
»یادداشت های شهریور« را می خواهم. او گفت 
شما كه همه چیز را می خواهید، پس چه چیزی را 
برای من باقی می گذارید؟! من هم خوشم نیامد 
و قطع رابطه كردیم و همدیگر را ندیدیم تا روزی 
كه من در دفتر روزنامه مهر ایران، نزد هاشمی و 
حائری و شیخی نشسته بودم. آن زمان وقتی به 
دفتر روزنامه می رفتم، همان جا مطلب را می نوشتم 
و آن ها می بردند كه چاپ كنند. ملک الشعرا وارد 
شد. همه بلند شدیم و احترام كردیم. به من گفت: 
این انگلیسی را می خواهند بیاورند كه چه بلایی 
سر مملكت بیاورند؟! )منظورش سید ضیاء بود( 
شما چرا در این مورد چیزی نمی نویسید؟ گفتم آقا 
شما استاد هستید، دود از كُنده بلند می شود؛ شما 
استاد ما هستید؛ شما شروع كنید تا شاگردان هم 
دنبال شما بیایند.« دیدار دوباره با بهار و پیشنهادی 
که به مکی می دهد، سبب می شود که این مورخ، 
مقاله ای درباره موضوع مد نظر او بنویسد، مقاله ای 
که تبعات وخیمی برای روزنامه چاپ کننده مطلب 

در پی داشت.

مکتوبات تاریخی

 تاریخ واقعی صهیونیسم 
در »زرسالاران یهودی«

رودســــــــری – کــتــاب 
»زرســـــــالاران یــهــودی و 
پارسی، استعمار بریتانیا و 
ایران«، پژوهشی گسترده و 
دقیق درباره نقش یهودیان 
افراطی در وقایع ایــران و 

جهان و هم راستایی آن ها با مطامع استعماری 
بریتانیا در اقصی نقاط عالم است که با کوشش های 
عبدا... شهبازی به نتیجه رسید. مجلدات اول و 
دوم این مجموعه که قرار بود در هفت جلد منتشر 
شود اما فعلًا پنج جلد آن در اختیار مخاطبان قرار 
دارد، نخستین بار در سال 1377 منتشر شد 
و اذهان تاریخ پژوهان ایرانی را به خود معطوف 
کرد. کتاب »زرسالاران«، مجموعه ای از اطلاعات 
ــرار می دهد که  بکر را در اختیار خوانندگان ق
قابلیت پی جویی جاه طلبی ها و زیاده خواهی های 
سرمایه داری جهانی را تا قرن ها پیش دارد. این 
مجموعه کار خود را با بررسی تاریخ بنی اسرائیل 
آغاز می کند و از همان ابتدا، میان یهودیانی مؤمن 
و افــرادی از قوم بنی اسرائیل که برداشت هایی 
نژادپرستانه و انحصارطلبانه از آیین موسوی دارند، 
تمایز قائل می شود؛ گــروه نخست را می نوازد و 
به گــروه دوم، سخت می تازد و ایــن رویــکــرد، در 
تمام مجلدات کــتــاب، وجــود دارد؛ موضوعی 
ــرا، در بررسی ایــن کتاب،  که منتقدان غــرب گ
آگاهانه یا ناآگاهانه از بیان آن غفلت و نویسنده 
را به ضدیهودی بودن متهم می کنند. ریشه یابی 
تکاپوهای یهودیانی که بعدها، اندیشه صهیونیسم 
از میان دیدگاه های آن ها برخاست، موضوعی 
است که شهبازی سخت به آن دلبستگی دارد 
و برای عرضه اطلاعات مورد نیاز، مخاطب را تا 
تا بتواند  دوره جنگ های صلیبی عقب می برد 
چگونگی برقراری پیوند میان کانون های زرسالار 
یهودی و استعمارگران اروپایی را نشان دهد. در 
این رهگذر، نویسنده به حیطه های مختلف و البته 
نه چندان مرتبط با موضوع هم وارد شده است؛ 
از کابالیست ها اطلاعات دقیقی عرضه می کند و 
درباره فرانکیست ها و رویکردهای منحرفانه  آن ها، 
به تفصیل داد سخن می دهد. البته این حواشی، با 
قلم محکم و پرتوان شهبازی، رنگ و بویی دلچسب 

به خود گرفته است. 

ــت ا...  جــواد نوائیان رودســری – شهید آی
سیدحسن مــدرس یکی از نــامــداران عرصه 
دین و سیاست در تاریخ معاصر ایران است؛ 
مجتهدی فرهیخته و سیاستمداری باهوش 
و موقعیت شناس که درد دیــن و میهن را با 
هم داشت؛ وکیلی امین که مردم را محرم و 
مدرس  شهید  می دانست.  خود  ولی نعمت 
به خوبی زمانه خود را می شناخت و با چم و 
آشنا  خویش،  عصر  سیاست ورزی های  خم 
بود. در یک کلام، او آن چه را که دیگران در 
می دید.  خــام  خشت  در  نمی دیدند،  آیینه 
در هنگامه ای که حتی برخی از روحانیان، 
شعار جدایی دین از سیاست را سر می دادند، 

ــدت  ــر وح او مــصــرّانــه ب

پا می فشرد. شهیدمدرس،  این دو ساحت 
هیچ گاه از قلّت اطرافیانش نهراسید و این، 
یکی از ویژگی های برجسته شخصیت اوست؛ 
شجاعتی که میان سیاستمداران آن عصر، 
سابقه نداشت و کلامی که می توانست در 
بدترین موقعیت ها، دشمن را رسوا و آچمز 
کند. به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه 
شهید آیت ا... سیدحسن مدرس که در تقویم 
رسمی ایــران با عنوان روز مجلس شناخته 
مــی شــود، بــه روایــتــی کمتر شنیده شــده از 
و تیزهوشی شهید مــدرس  حــاضــرجــوابــی 
اشــاره  دیپلماتیک  فعالیت های  عرصه  در 

می کنیم.

مدرس در کاخ »دلمه«     
با اشغال بخش های وسیعی از ایران، در جنگ 
از هم پاشیده شــدن شیرازه  و  جهانی اول 
ــزی، جمعی از دولــتــمــردان  ــرک حکومت م
ــی مــوقــت را در  ــت ــران، دول ــ وطـــن دوســـت ای
کرمانشاه، به ریاست »نظام السلطنه مافی« 
ــدرس نیز، در آن  تشکیل دادنـــد کــه شهید م
عضویت داشـــت. بــا گسترش مــیــدان نبرد و 
بــه مناطق شمال غربی  حمله روس هـــا 
ایــران، جنگ به کرمانشاه هم رسید و 
دولت موقت ناچار شد، پس از جلب 
رضایت عثمانی ها، مقر خود را به 
ــروزی(  ام اسلامبول)استانبول 
منتقل کند. سه روز بعد از ورود 
هیئت دولت موقت از کرمانشاه 
به اسلامبول، دولت عثمانی آن 
را به رسمیت شناخت و سلطان 
نمایندگان  با  »محمدپنجم« 
دولت موقت در کاخ »دلمه« 
دیدار کرد. شهید مدرس 
ایرانی  هیئت  سخنگوی 
عثمانی  بــود.ســلــطــان 
ــه با  ــه ــواج بـــه مــحــض م
نمایندگان ایــران، بنای 
ــان را، به  ــی ــران تــوبــیــخ ای
دلیل کوتاهی در برخورد 
ــا دولـــت هـــای اروپـــایـــی و  ب

نیز عدم توانایی در اداره مناطق غربی کشور 
برای جلوگیری از نفوذ روس هــا، گذاشت. او 
انتظار داشت دولت موقت که به واسطه حمایت 
حکومت عثمانی رسمیت یافته و در اسلامبول 
مستقر شــده بــود، ایــن سخنان توهین آمیز را 
ــدرس، بــدون توجه به  تأیید کند؛ امــا شهید م
صحبت  به  ــروع  ش عثمانی،  سلطان  سخنان 
کرد و گفت:»مقصود از مهاجرت ما ایرانیان 
به این کشور، این است که اولا، دولت عثمانی 
صحبت الحاق قسمتی از خاک آذربایجان را  به 
خاک عثمانی موقوف نماید تا ثانیاً، در موضوع 
صمیمیت بین برادران مسلمان ایرانی و عثمانی 

مذاکراتی به عمل آوریم.«

امور ما به شما مربوط نیست!     
چنین  شنیدن  تــوقــع  کــه  عثمانی  سلطان 
سخنانی را نداشت، پس از کمی گفت و گو، 
برای تحقیر بیشتر ایــران، به بیان ایراد های 
موجود در نهضت مشروطه پرداخت و با طعنه به 
شهید مدرس گفت:»شما در حکومت مشروطه 
ایران، آن طور که باید و شاید کاری برای رفاه 
ــد«، شهید مــدرس با  ــداده ای عمومی انجام ن
خونسردی پاسخ داد:»خیر، این طور نیست که 
می فرمایید، زیرا ما یک اداره پستخانه تأسیس 
کرده ایم که با تمام نقاط دنیا ارتباط پستی 
بین المللی دارد و حال آن که در اسلامبولِ 
شما، هر دولتی جداگانه پستخانه تأسیس 
کرده است و به برخی کشورها که دولتشان 
در این جا پستخانه ندارد، حتی نمی توان یک 

نامه فرستاد.«

خط وسط دانه گندم!     
شهید مدرس، در جلسات دیگر نیز، به همین 
نحو رفتار کــرد. ایــن هوشمندی و فراست، 
ــا صــدراعــظــم عثمانی،  در مـــذاکـــرات او ب
»سعیدحلیم پاشا«، بیشتر به چشم آمد. با آغاز 
گفت وگوها، صدراعظم که به دنبال تحقق 
اهــداف مداخله جویانه حکومت عثمانی در 
ایــران بود، پیشنهاد کرد ضمن تشکیل یک 
ارتش مشترک از نیروهای دو طرف، نیروهای 
ایرانی، لباس ارتش عثمانی را به تن کنند تا با 

این کار، اتحاد به وجود آمده، برجسته تر نشان 
داده شود. شهید مدرس که منظور او را از این 
پیشنهاد به خوبی دریافته بود، لبخندی زد و 
گفت:»خیلی چیزهاست که باید بشود ولی 
نمی شود! من هم خیلی چیزها دلم می خواهد 
ولی ممکن نیست. از طرفی، در وسط دانه 
گندم هم خطی است که به ماهیت آن لطمه ای 
نمی زند! ما همین لباسی را که داریم خوب 
است و شما همان لباسی را که داریــد خوب 
اســت. ولــی چقدر خــوب بــود که صدراعظم 
ــه لباس سربازان  می گفتند: به جــای آن ک
ایرانی و عثمانی یکسان شود، برادران ایرانی 

و عثمانی یکدل شوند.«

متجاوز را نابود می کنیم     
مدرس  شهید  مشترک  جلسات  از  یکی  در 
صحبت  عثمانی،  مقامات  با  همراهانش  و 
شد.  ایــران  به  متفقین  نیروهای  تهاجم  از 
عثمانی ها اعتقاد داشتند که ایران باید در برابر 
تهاجم متفقین واکنش نشان بدهد، اما در 
برابر متحدین و به ویژه عثمانی ها که مسلمان 
هستند باید همکاری داشته باشد و به آن ها 
اجازه عبور و استفاده از خاک خود را بدهد. 
همراهان شهید مدرس، در پاسخ دادن به مقام 
عثمانی عاجز بودند، باید چیزی می گفتند که 
نه سیخ بسوزد و نه کباب! اما شهید مدرس، 
بی واهمه از نتایج سخن، با صراحت و شجاعت 
گفت: »اگر کسی بدون اجازه ما، وارد سرحد 
ایران بشود و قدرت داشته باشیم، او را با تیر 
می زنیم؛ خواه کلاهی باشد، خواه عمامه ای، 
یا خواه شاپو بر سر داشته باشد. بعد که گلوله 
ــود، بــر او نماز  ــر] از[مسلمانان ب خـــورد، اگ
می خوانیم و دفن می کنیم وگرنه او را به خاک 
می سپاریم. ما به همه عالم می گوییم ما را 
]به حال خودمان[ بگذارید که صلاح و فساد 

خودمان را می دانیم.«
منابع:

حسین مکی؛ مدرس قهرمان آزادی، ج 2
سیدجلال الدین مدنی؛ تاریخ سیاسی 

معاصر ایران، ج1
علی دوانی؛ نهضت روحانیون ایران، ج 2

 یک قرن قبل، در مذاکرات دیپلماتیک هیئت ایرانی در استانبول چه گذشت؟

اولتیماتوم تاریخی شهید مدرس به امپراتوری عثمانی

گزارش تاریخی

بلایی که طرفین جنگ جهانی اول بر سر ایران آوردند

فلاکت زیرسایه دیوار آهنین !
بــایــد  ــی  اول  را  ــان ــه ــگ  ج ــن ج
ــاف نــظــامــی  ــصـ نــخــســتــیــن مـ
قدرت های استعماری در سطح 
بین المللی دانست؛ جنگی که صرف نظر از دلایل 
و عوامل شروع آن، آثار و پیامدهای مهمی در جهان 
ــت. به گــزارش  و به ویــژه منطقه خاورمیانه داش
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، در این 
جنگ، کشور ایران به دلیل برخورداری از موقعیت 
ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی منحصربه فرد خود 
جبهه  امنیتی  و  نظامی  محاسبات  همچنین،  و 
متفقین و متحدین، با وجود اعلام بی طرفی، مورد 
تهاجم قوای روسیه، انگلیس و عثمانی قرار گرفت. 
پیامدهای این اشغال، تا مدت ها حیات سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داد؛ 
در این بین، صرف نظر از واکنش دولت ایران به این 

تهاجم، راهبرد طرفین اصلی جنگ برای توسعه 
نفوذ خود در اقصی نقاط ایــران نیز، جای تأمل 
دارد. انگلیس در رأس متفقین، حفظ موازنه قوا و 
تثبیت وضع موجود را در ایران، در دستور کار خود 
قرار داد. بعد از تسویه حساب انگلیس و روسیه، در 
ماجرای قرارداد 1907 و تقسیم ایران به دو حوزه 
نفوذ، کشور ما در جریان جنگ جهانی اول، نقش 
دیوار آهنین را برای حفاظت از منافع استعماری 
انگلیس ایفا می کرد. حفاظت از مرزهای آسیای 
های  تنگه  و  استانبول  تهدید  قفقاز،  و  مرکزی 
راهبردی بُسفر و داردانل، تثبیت منافع اقتصادی 
در شمال ایران برای روسیه و تامین امنیت خطوط 
مــرزی افغانستان و هندوستان، استمرار پمپاژ 
منابع نفتی خوزستان و ... راهبردهای سیاسی 
انگلیس در ایران را تشکیل می داد. نقض بی طرفی 

ایران توسط متحدین)عثمانی( کافی بود تا ایران 
به میدانی برای منازعات انگلیس و روسیه با آن ها 
تبدیل شود. مرزهای ایــران و عثمانی، از دیرباز 
ــش نداشت و عثمانی ها همواره به  ثبات و آرام
نواحی غربی ایران چشم طمع داشتند؛ از این رو، 
بعد از ورود عثمانی به جمع متحدین، این کشور 
حضور نیروهای روسیه در ایالات شمالی ایران، 
از جمله آذربایجان را، بهانه قــرار داد و با کمک 
مشاوران آلمانی، از مرز »قطور« وارد خوی شد و 
ضمن پیشروی در عمق خاک ایران، در 14 ژانویه 
1915 تبریز را اشغال کــرد. تــاوان این جــدال و 
ستیز را مردم مظلوم مناطق غربی و جنوبی ایران 
تنها  تاریخی،  کتاب های  می کردند.  پرداخت 
گوشه ای از جنایات بی شمار متجاوزان را به تصویر 

کشیده است. 


